
اشاره
مدال طلاي كنگره، بالاترين نشـان غيـر نظامي امريكا در دوران حكومت 
جنگ طلبان بر اين كشـور، توسـط جرج بوش 16 اكُتبر 2007 (24 مهر 
1382) بـه دالايي لاما اهدا شـد! رهبـر بوداييان جدايي طلـب تبتّ كه از 
صلح و همزيسـتي مسالمت آميز و تسـاهل و عدالت و معنويت شرقي دم 
مي زد؛ همويي كه سـردمدار شعارهايي چون «مهرباني، شفافيت و بينش» 
در دانشـگاه ها و مجامـع ديني و علمي اروپا و امريـكا بود؛ اويي كه جايزه 
صلـح نوبل را هم در سـال 1989 بـه دليل به كارگيري سياسـت هاي غير 
خشـونت آميز در برابـر چيـن دريافت كـرد؛ او كه مداراي دينـي و پيروي 
از طريـق محبـت را تبليغ مي كند و سـمبل مبـارزه خالي از خشـونت، در 
رسـانه هاي مسلط جهان اسـت. به راستي چه شده كه سمبل جنگ طلبان 
جهان كه فقط در شش سالة اخير دو جنگ با هزينة هزار و دويست ميليارد 
دلار و حـدود يك ميليون كشـته از مسـلمانان، به ويژه شـيعيان عراق به 

راه انداخته، اين چنين طرفدار «تنزين گياتسـو»، چهاردهمين 
دالاي لاماي بودايي شده است؟! مغولان بت پرست در حدود 
قرن دوازدهم و سيزدهم ميلادي به ياري صليبيون يهودي و 
مسيحي شتافتند تا جهان اسلام را از سمت شرق زير فشار 
بگذارند و در همكاري اسـتراتژيك با مسيحيان و يهوديان 
جنگ طلـب، دولت هـاي مصـر و عباسـيان را براندازنـد؛ 

همچنين در ادامه سياسـت همسويي مغولان و غربيان، 
در نقشة سـعدالدولة يهودي، وزيرِ دربارِ ارغون، 

پادشاهِ بودايي مغول، برنامة تخريب كعبه 
و الزام مسـلمانان به بت پرستي و كشتار 
آن ها پيش بيني شـده بـود. در چند دهه 
اخير، برنامه ريزان زرسـالاري جهاني و 

مجامـع كنترل و مهندسـي فرهنـگ در غرب به اين نتيجه رسـيده اند كه 
مسـيحيت براي كنار آمدن مردم با ماشينيسـم و پول پرستي و لذّت طلبي 
و فردگرايـي و معنا سـتيزي و حس گرايـي كافـي نيسـت. بايـد چاره اي 
بينديشند و به سمت نوعي معناگرايي جهت دار و همساز با سكولاريسم و 
پست مدرنيسم پيش روند. آن ها آشكارا پروسة شكستِ مدرنيته را لمس 
كرده  بودند و نمي توانسـتند اسـتقبال از دين عقل گرا و عرفاني اسـلام را 
در قلب غرب تحمل كنند. لازم بود دسـتگاه هاي تبليغاتي گسـترده، غرب 
را به سـمت معناگرايي خاصي سـوق دهند. اين شـد كه موجي حسـاب 
شـده به سـمتِ عرفان هاي هندي به ويژه بوديسم و ذن بودايي و سپس 
عرفان مسـيحي و تصوف يهودي (كاباليسـم / قبالائيسـم) و عرفان هاي 
سرخپوسـتي و اديـان جديـد و معناگرايـي عصـر نويـن (Newage) و 
عرفان هـاي اومانيسـتي و لائيـك و حتي شيطان پرسـتي (سيطنيسـم) و 
كهانت مصر باسـتان و جادوگرايي و التقاطي از اين ها راه افتاد. سـينماي 
غـرب بخصوص در امريكا، يكي از اصلي ترين ابزارهاي ترويج 
اين قبيل عرفان هاي وارونه بود. فيلم هاي بسياري در اين راستا 
ساخته و در همة دنيا با تبليغات فراوان توزيع و پخش شد. در 
اين ميان، سينماگران و فوتباليست ها وخواننده ها و فاحشه ها، 
شـواليه هاي جنگ سـرد فرهنگي معاصر شـدند. آنان مبلغّاني 
براي عرفان هاي نوپديد رسـانه اي شدند و در اين جنگ نرم، 
زرسالاران صهيونيست و مسيحيان را ياري رساندند. 
در ايـن بيـن، توجه سـينما به بوديسـم (به ويژه 
بـوداي تبتيّ) بيش تر بوده اسـت. اين مختصر 
نگاشـته، بر آن اسـت تا روزنه اي به سـمت 
تحليل چرايي و چگونگي اين ماجرا باشد.

زرسالاري معاصرومعناگرايي شرقي درفيلـم ها

Mhfaraji@gmail.com   محمدحسين فرج نژاد



با وقوع رنسانس حوالي قرن پانزدهم 
و  ــم)  (اومانيس ــتي  انسان پرس ــلادي،  مي
ــم)  جدايي حوزه دين از دنيا (سكولاريس
و حس گرايي (آمپريسم) و نفي متافيزيك 
ــم) و تكيه بر عقل خودبنياد و  (پوزيتويس
ــم)، در اروپا  معيشت انديش (راسيوناليس
ــت. در اين دوران، كم كم خداي  رواج ياف
ــي، از زندگي اروپائيان كنار  اديان ابراهيم
ــم بر انديشه ها مستولي شد؛  رفت و دئيس
ــتي، خدايي است كه بشر را  خداي دئيس
آفريده و ديگر به او كاري ندارد و آدمي با 
تكيه بر حس و دانش و عقلِ روزمره اش، 
تمام نيازهاي خود را برآورده مي كند. اين 
روند، باعث تضعيف مسيحيت و دين در 
اروپا و قاره نوظهور (امريكا) شد.از طرفي 
پروتستانتيسم و كالوينيسم عليه مسيحيت 
ــيحيت را  ــك موضع گرفت و مس كاتولي
ــم و ماده گرايي و  ــمت سكولاريس به س
ظلم پذيري برد. سپس فرقة پيوريتانيسم از 
درون پروتستان ها به وجود آمد و آرمان هاي 
مشترك مسيحيت و يهوديت را پررنگ تر 
كرد و زمينه ساز ايجاد مسيحيت صهيونيستي 
شد؛ فرقه اي كه الهيات روحاني مسيحي را 
به سمت الهيات زميني يهودي منحرف كرد 
و آرمان هايي چون تشكيل دولت يهودي 
در سرزمين مقدس (فلسطين) و خاورميانه 
بزرگ (ارض موعود توراني) و برتري نژاد 
ــيحا و ادبيات افراطي  يهودي و ظهور مس

آخرالزماني كاباليسم(تصوف يهودي) را به 
ميان مسيحيان برد.

ــانزده، در رقابت هاي بين  ــرن ش در ق
پروتستان ها و كاتوليك ها، اسپانيا و پرتغال 
در جا زدند و پروتستان ها با قدرتي بيش تر 
ــم  به حركت ادامه دادند. در پروتستانتيس
ــاي پاپي و جدايي  به دليل دوري از كليس
مردم از روحانيون و آزادي لجام گسيخته 
ــير متون ديني و غلبة دنياگروي،  در تفس
ــد و  ــازي بيش تر، فراهم ش زمينه فرقه س
ــعاب هاي فراواني در مسيحيت ايجاد  انش
شد. همة اين موارد، باعثِ نفوذِ ماده گرايي 
ــد. در جنگ  ــودي در غرب معاصر ش يه
ــيال ناسيوناليسم آلماني  اول و دوم، سوس
ــه از قلب مدرنيته  ــم ايتاليايي ك و فاشيس
ــم متحد و عليه  ــر برآورده بودند، با ه س
ــدند. متفقين،  ــة متفقين وارد نبرد ش جبه
ــتي  اومانيس ــه هاي  انديش از  مجموعه اي 
متمايل به سوسياليسم و ليبراليسم بودند. 
ــر اول و دوم، كه نتيجة  جنگ هاي ويرانگ
منطقي انديشه هاي فلسفي پس از مدرنيته 
ــدود صد ميليون  ــتارِ ح بودند، باعث كش
ــارت هاي  ــدند وخس ــر از اروپائيان ش نف
ــمگيري به همة جهانيان وارد كردند.  چش
در هيچ كدام از جنگ هاي پيشين، حتي بين 
اقوام بت پرست، چنين حجمي از كشته ها 
در زمان چهل سال (آغاز جنگ اول 1914 
تا پايان جنگ دوم 1945) بر بشر تحميل 
ــرخوردگي وحشتناكي بين  نشده بود. س
ــمندان و مردم اروپا و امريكا پديد  انديش
ــخص شدن الزاماتِ  آمد. از طرفي با مش
ــه هاي مادي پس از  عقلي فاسد در انديش
ــت رسيدن فلسفه هاي  مدرنيته و به بن بس
ماده گرا، غربيان آمادة تحوّلي ديگر شدند. 
موجي از نقدها عليه مدرنيسم و تمدني كه 
ــتار و خرابي عظيم جنگ شده  باعث كش

بود، به پا خاست (عصر پست مدرنيسم).
ــرفت  ــعه و پيش ــا توس ــي ب از طرف
ــنايي  آش ارتباطات، غربيان،  ــوژي  تكنول
بيش تري با انديشه هاي شرقي پيدا كردند. 
ــگ، امريكا بود كه دور از  برندة اصلي جن
صحنة نبرد به سلامت جنگ را پشت سر 
ــاي اتمي در  ــته و با انفجار بمب ه گذاش
ــيما و ناكازاكي قدرتمندي خود را  هيروش
به رُخ جهانيان كشيده بود. صهيونيست ها 
نيز پس از دو جنگ ويرانگر جهاني، دولت 

يهودي خويش را بر ويرانه هاي عثماني در 
ــميت داده بودند. همان سال ها،  1948 رس
هاليوود و صنعت فيلم سازي امريكا «دوران 
ــت سر گذاشته بود و  طلايي» خود را پش
ــتوديوهاي قدرتمند يهودي، عنانِ اين  اس
كارخانه بزرگ تبليغاتي را در دست داشتند 
ــاي خويش در فيلم ها  ــه ترويج ايده ه و ب
مي پرداختند. پروژه هايي مانند «ده فرمان» كه 
در سال 1956 بازسازي شد، اسطوره هاي 
ــرزمين موعود و  ــد س ــتي مانن صهيونيس
ــود را در بوق هاي  ــت تاريخي يه مظلومي
ــدا درآورد.  ــينما، به ص تبليغاتي عظيم س
ــام آنگلوزايان  ــي جديد به ن محور قدرت
ــتان  ــون هاي پروتس (تركيب آنگلوساكس
ــت ها) در جهان شكل گرفته  و صهيونيس
ــتراليا،  ــامل امريكا، انگليس، اس بود كه ش
كانادا، زلاندنو و اسرائيل مي شد. فرانسه و 
شوروي و چين، رقباي قدرتمند اين محور 
محسوب مي شدند. چين و شوروي رقيبي 
ــرد  ــمار مي آمدند. جنگ س جدي تر به ش
ــود به خود موج  ــد. اين جنگ خ آغاز ش
پست مدرنيسم را شدت  بخشيد و بي قيدي 
ــت ها و بي خدايي ماركسيست ها  ليبراليس
ــه بود. ذن  ــي مضاعف بر نقد مدرنيت دليل

ــتارِ  ــث كش ــت ها باع اومانيس
ــر از  ــون نف ــد ميلي ــدود ص ح
اروپائيان شدند وخسارت هاي 
ــة جهانيان  ــمگيري به هم چش
ــدام از  ــد. در هيچ ك وارد كردن
جنگ هاي پيشين، حتي بين 
اقوام بت پرست، چنين حجمي 
از كشته ها در زمان چهل سال 

بر بشر تحميل نشده بود.

ــه نام  ــي جديد ب ــور قدرت مح
ــكل  ــان در جهان ش آنگلوزاي
ــامل امريكا،  ــود كه ش گرفته ب
ــادا،  كان ــتراليا،  اس ــس،  انگلي

زلاندنو و اسرائيل مي شد. 
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ــم كم كم در محافل  ــم و بوديس و تائوئيس
ــدند  ــي و معنوي غرب مطرح مي ش علم
ــري قرار مي گرفتند.  و مورد مداقه بيش ت
ــن، تبتّ  ــش چي ــه ارت ــال 1959 ك در س
استقلال طلب را تصرف و «تنزين گياتسو» 
رهبر بوداييان تبت (لامائيست ها) و هزاران 
نفر از پيروانش را به هند تبعيد كرد، كم كم 
ــان و غربي ها از بوداييان  حمايت امريكائي
ــي هم گرفت و  تبتي، رنگ و بوي سياس
همكاري هاي بين بودائيان تبتي با غربيان 

چند وجهي شد.
در سال 1979 ميلادي (1357 هجري 
شمسي) كه انقلاب اسلامي ايران به رهبري 
ــيعه، طبق موازين  ــته ش يك عالم برجس
ــلام به پيروزي رسيد و  فقهي وعرفاني اس
حكومتي ضد صهيونيستي براساس فلسفة 
ــكل گرفت، جهان به  ــلام ش ــي اس سياس
نيرويي عظيم در عرفان حماسي شيعه پي 
ــمندان و ظلم ستيزان در  برد. برخي انديش
ــورهاي غربي به اسلام متمايل شدند  كش
و پس از موفقيت ايران اسلامي در جنگ 
تحميلي، كه دو ابرقدرت شرق و غرب از 
عراق حمايت مي كردند، كنجكاوي مردمِ 
ــتي  ــازدة غرب دربارة ماهيت و چيس دني
اسلام و تشيع صدچندان شد. غربي ها كه 
از مسيحيت عقل گريز (و حتي در برخي 
ــت ماده گرا و  ــتيز) و يهودي موارد عقل س
ــم و تكنولوژيِ  ــي و ماشينيس حس گراي
ــته خسته شده  ــودمحور، بيش از گذش س
ــود آرامش در دنياي رفاه زده  بودند و از نب
و ماشيني رنج مي بردند، متوجه ديني شدند 
كه معنويت فعالانه و قدرت دفاع از هويت 
ــه پيروان خود  ــرزمين و ناموس را ب و س
ــي و پشتوانه هاي  مي دهد و فلسفه سياس

عقلي محكمي دارد.
ــوروي در سال 1991  با فروپاشي ش
ــلام انقلابي بيش از  حقّانيت ادعاهاي اس
ــد و تمايل به مسلمان  ــته آشكار ش گذش
ــدن در غرب فزوني گرفت. بي گمان،  ش
ــد اسلام  ــت از رش قدرتمندان صهيونيس
ــد و از طرفي  ــحال نبودن در غرب خوش
فطرت معناگرايانه بشر غربي و تحولات 
ــه آنان  ــد ك ــفي، باعث  ش تاريخي- فلس
نتوانند، مردم خود را از گرايش به معنويت 
باز دارند؛ به همين سبب به سمت معنويتّ 
ــي پيش رفتند و  ــن و عرفان تقلب جايگزي

ــاي هندي، چيني،  ــلاش كردند عرفان ه ت
تبتي و سرخپوستي را كه جذابيتّ و تازگي 
فراواني براي انسانِ خسته از ماشينيسم و 
ــترس هايش داشت، در  ــتي و اس دنياپرس
جامعه رواج دهند. در اين بين، توجه ويژه 
ــم بود و سينماي غرب، در  آن ها به بوديس
ــتين صفوف جبهة تبليغ عرفان هاي  نخس
تقلبي و معناگرايي هاي وارونه قرار داشته 
و دارد. اين كه چه ويژگي هايي باعث توجه 
فراوان قدرتمندان و سياستمداران غربي به 
ــابه آن  عرفان هاي هندي و طريقه هاي مش
شده است، به بحثي تاريخي و دين شناسانه 

نياز دارد.

اصول و پايه هاي آيين هندو و يوگا
ــي (برهما  ــا برهماي ــب هندو ي مكت
ــكل متكامل  ــت)، ش ــداي هندوهاس خ
ــمار مي آيد.  ــم (جان پرستي) به ش آنيميس
ــت كه  ــتي، اعتقاد بر اين اس در جان پرس
ــت روح دارند و براي  ــة مظاهر طبيع هم
ــتفاده از آن ها بايد به نيايش و ستايش  اس
آنان پرداخت. پرستش بت هايي كه مظاهر 
ــيوا و  ــمار آيين هندو (ش ــان بي ش خداي
ويشنو و برهما و تجليات آن ها) هستند و 
حيوانات و قواي طبيعت و اجرام آسماني 
در هندوئيسم معمول است. حتي گروهي 
لينگا(آلت شيوا) را هم مي پرستند. اصول 
دين هندو بدين قرارند: اعتقاد و احترام به 
ــتاني و سنت هاي برهمنان  كتاب هاي باس
(روحانيون هندو) و پرستش خداياني كه 
به ظهور آن ها در دوره هاي قديم معتقدند، 
اعتقاد به تناسخ و رعايت قوانين جبري و 
سخت طبقات پنج گانه اجتماعي (كاست ها) 
ــداران به ويژه گاو  ــز از آزار به جان و پرهي
ــي براي معابدِ خدايان و خودداري  و قربان
ــت حيوانات و سوزاندن  از خوردن گوش
اجساد. حكيمان هندو گويند جهان و آنچه 
ــت و آن را  ــت،  خيال و وهم اس در آن اس
ــرانجام نابود خواهد  «مايا» مي نامند كه س
شد و فقط «برهما» كه ثابت و پايدار است 
باقي مي ماند. آنان همچنين به وحدت تمام 
مذاهب و اديان و وحدت تمام موجودات 
و الوهيت روح معتقد هستند. از ديد آنان؛ 
تنها راه نجات از گردونه تناسخ (سَمسارا) و 
تولدهاي مكرر در جهان پر از رنج، پيوستن 
ــياري از  ــت. امروزه در بس به «نيروانا» اس

ــينمايي غربي و هند(باليوود)،  فيلم هاي س
ــم و خدايگان متعددش ترويج  هندوئيس
مي شود. رياضت در هندوئيسم توصيه شده 
ــفه يوگا (يوگي) يا روش جوكيان،  و فلس
ــت.  امروزه در جهان طرفداراني يافته اس
ــا دلالت  يوگا به رياضت هاي طاقت فرس
ــتن آرام  مي كند و به طور معمول با نشس
و پيوسته به شكل چهار زانو همراه با تأمل 
انجام مي شود. تشنه به سر بردن، نشستن 
و زندگي بر تختي كه از ميخ هاي نوك تيز 
پوشانده شده و راه رفتن بر آتش و حبس 
دم نيز، از اعمال يوگيان به شمار مي آيد. اين 
سختي ها، قدرت هايي هم به فرد مي دهد. 
جذابيت اين قدرت ها و كرامت ها، باعث 
شده كه امروزه يوگا طرفداران زيادي بيابد 
و در برخي آثار سينمايي و ادبي تبليغ شود. 
ــم  يوگا انواع گوناگوني دارد و در بوديس
ــت و برخي، ريشة آن را  هم تأثيرگذار اس

ــوروي  ــي ش ــا فروپاش ب
ــت  ــال 1991 حقّاني در س
ــلام انقلابي  ادعاهاي اس
بيش از گذشته آشكار شد 
و تمايل به مسلمان شدن 

در غرب فزوني گرفت. 

تشنه به سر بردن، نشستن و 
زندگي بر تختي كه از ميخ هاي 
نوك تيز پوشانده شده و راه 
ــش و حبس دم  رفتن بر آت
نيز، از اعمال يوگيان به شمار 

مي آيد. 
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ــد برمي گردانند  ــفي در هن به تفكري فلس
ــمن گرايي (شَمَنيسم)  و عده اي آن را با ش

ممزوج مي دانند.

فيلم روشنايي تضمين شده (روشنايي ذهن 
/ روشنايي ضمير)

ــس دوري» اين اثر را در  خانم «دوري
ــاخت.  ــال 2002 در مونيخ و توكيو س س
ــت؛ كشوري كه  فيلم، محصول آلمان اس
بوداييان، فعاليت فراواني در آن دارند. اين 
ــم است كه در ژاپن  فيلم مروّج ذن بوديس
ــتان دو برادر  نفوذ فراواني دارد. فيلم، داس
سرگشته در زندگي دشوار شهري مونيخ 
است؛ يك زندگي سرد در فضاي ماشيني 
ــته كنندة تمدن مدرن غربي. هر دو  و خس
ــكل  ــا خانواده و زندگي خود مش برادر ب
ــج بي پايان و  ــد. فضاي اول فيلم، رن دارن
زنجيرة علت هاي مادي رنج و الم زندگي 
ــد كه راه  ــر غربي را به تصوير مي كش بش
ــراي آرامش ندارد. دو  فرار و پناهگاهي ب
ــن بروند.  ــم مي گيرند به ژاپ برادر تصمي
ــن همچنان در  ــس از ورود به ژاپ آن ها پ
ــتند و از فراواني  ــرض همهمه ها هس مع
ــري و صوتي رنج مي برند و  امواج تصوي
در تكنولوژي خسته كننده مدرنيستي، غرقِ 
ــتند و رنج آنان با دزديده  ــكلات هس مش
شدن كارت اعتباري شان بيش تر مي شود. 
ــتان با ورود آن ها  تا اين كه فضاي دوم داس
ــود.  به معبد بودايي «مون ذن» آغاز مي ش
ــرادر، در ابتداي ورود به معبد، كفش  دو ب
خود را بيرون مي آورند و ضمن تعويض 
لباس هاي سابق خويش با لباس هاي آييني 
ــوند. آن ها  ــاحتي جديد مي ش ذن، وارد س
ــر  ــاي حصيري خاص ذن را بر س كلاه ه
مي گذارند و در واقع تفكر جديد و تمركز 

و تأملي نوين را در معبد تجربه مي كنند و با پوشيدن كفش هاي بندي مخصوص راهبان 
معبد، در مسير تازه اي گام مي نهند. در اين جا ديگر همهمه و تنگي تكنولوژي هاي سمعي 
و بصري و فركانس ها و اصوات شلوغ شهري را نمي شنوند و با فضايي آرام و تأمل برانگيز 
روبه رو مي شوند. اين جا ديگر فقط صداي ناقوس و آواز ريتميك راهبان بودايي است كه 
با راهنمايي هاي استاد ذن آن ها را به آرامش مي رساند. در سكانس هاي پاياني فيلم كه دو 
برادر به فضاي شلوغ توكيو وارد مي شوند و در چادري مشغول گفتگو هستند، انگار صداي 
بيرون را نمي شنوند و با تفكري جديد؛ از پوچي اطراف آگاه شده  و به آرامش رسيده اند. 

انتقادهايي هم به پخش اين فيلم مروج بوديسم و تائويسم و ذن از صدا و سيما شد.

فيلم نفرين مجسمه سياه
«رونالد آيشهورن»  در سال 2000 م. اين فيلم را بر مبناي فيلمنامه اي از خودش جلوي 
ــت. در اين فيلم كه به وضوح تبليغ بوديسم به  دوربين برد. اين اثر نيز محصول آلمان اس
ــارق، معجزه ها و كرامت هايي از اين  ــمة بودا ربوده مي شود. س ــمار مي آيد، يك مجس ش
ــمه بودا مي بيند تا حدي كه در رؤيا به حقيقت مي رسد و با عالمان بودايي ملاقات  مجس
مي كند. در اين فيلم چنين القا مي شود كه هر كس از مجسمه در راه اهداف شخصي استفاده 
كند، دچار نفرين مجسمه مي شود و مي ميرد. اين فيلم با يك داستان پليسي و كمي عشقي، 
ــت: هنگام حمله پليس به چيني ها، نيك در حال معامله  جذابيت خود را افزايش داده اس
ــت كه آن را از چيني ها مي ربايد. چيني ها به اشتباه برادر دو قلوي نيك يعني  مجسمه اس
ــت، دستگير مي كنند. مكس فرار مي كند و همراه نامزد نيك  مكس را كه به چين آمده اس
ــيدن سر خود و  به دنبالش مي گردند. در پايان، يكي از قهرمانان اصلي فيلم در حال تراش
پيوستن به جمع بوداييان نشان داده مي شود. به راستي مايه تأسف است كه چنين فيلم هايي 

ــبكه عمومي مانند شبكه سوم بدون نقد حقانيت محور  در ش
روي آنتن سيما مي رود!

سريال جواهري در قصر (يانگوم بزرگ)
اين سريال را «چان ووك پارك» كارگردان كره اي در سال 
ــبكه MBC ساخت و توليد آن يك  2004 – 2003 براي ش
سال طول كشيد. اين اثر 54 قسمتي در بسياري از كشورهاي 
ــته شده و محبوبيت فراواني يافته است.  دنيا به نمايش گذاش
ــينما Imdb.com از ده امتياز، 9/8  ــروف س ــايت مع در س
ــت، در حالي كه محبوب ترين فيلم ها  امتياز مثبت گرفته اس
ــايت 1/9 امتياز از ده امتياز را گرفته اند. ويكي پديا  در اين س
ــام دوران»  را به اين فيلم  ــب «محبوب ترين درام كره اي تم لق
ــنواره هاي كن و لوكارنو،  ــت. اين سريال از نظر جش داده اس
لايق گرفتن جايزه تشخيص داده شد و جوايزي گرفت. يك 
انيميشن هم به همين نام و معروف به يانگوم ساخته شده كه 

مورد استقبال كودكان و بزرگسالان 
ــت. بي ترديد، هيچ  ــرار گرفته اس ق
فيلم كره اي ضد امريكايي، اين چنين 
ــش در غرب و تبليغات  مجوز پخ
ــش اول فيلم،  نمي گيرد. بازيگر نق
ــون يك فوق  ــي يونگ آئي» اكن «ل
ستاره كره اي است و مانند بسياري 
ديگر از اين فوق ستاره هاي سينما، 
ــي ارزش در  ــي ب ــون مانكن همچ
ــركت  خدمت تبليغ محصولات ش

نظام پادشاهي و ارباب رعيتي 
حاكم در فيلم، مخاطب را بين 
منفعل بودن و فرمانبرداري 
ــذارد كه  ــوم معلّق مي گ يانگ
ــرداري و فعال  يانگوم فرمانب
او  ــد.  برمي گزين را  ــودن  ب
ــچ گاه به فكر اصلاح بنيادي  هي
ــورش  ــتم حاكم بر كش سيس

نيست.
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زرسالار «الِ.جي» درآمده و از 
اين راه ثروت سرشاري براي 
خود انباشته است. او در سال 
2006 و 2007 «مدل سخنگو» 
براي تمام محصولات «ال.جي 
الكترونيكس» شد و در ژانويه 
ــوح تقديري به خاطر  2007 ل
ــت در ارتقاي  تلاش و موفقي
گرفت.  ــي  ال.ج محصولات 
وي قبل از بازي در اين سريال 
پرآوازه هم زينت بخش مؤنثي 

براي فروشِ محصولات تجاري بود و «بانوي اكسيژن» لقب يافت. كره، كشوري بودايي 
محسوب مي شود و در كنار چين به شدت تحت تأثير مكتب هاي عرفاني شرقي قرار 

دارد.
ــن منفعل بودن و  ــم در فيلم، مخاطب را بي ــاهي و ارباب رعيتي حاك ــام پادش نظ
فرمانبرداري يانگوم معلّق مي گذارد كه يانگوم فرمانبرداري و فعال بودن را برمي گزيند. او 
هيچ گاه به فكر اصلاح بنيادي سيستم حاكم بر كشورش نيست، همان طور كه بودا نظام 
سياسي خاصي ندارد و با پذيرش نظام ناعادلانه حكومت فردي بر كشورش، در فكر 
انتقام گرفتن از گروه بانو چويي (قاتل مادر و استادش بانو هن) است؛ گرچه در نهايت 
انتقام فردي نمي گيرد و آن ها را رسوا مي كند و پادشاهي را نجات مي دهد. عنصر رنج بار 
بودن زندگي و همساني زندگي با رنج دائمي كه از آموزه هاي بودايي است، در اين فيلم 
نمود برجسته اي دارد و يانگوم با 
داشتن يك شخصيت اسطوره اي 
ــتگي و پرهيز از  ــا از خود گذش ب
ــي و دروغ و خودخواهي  بدگوي
ــم  ــمني كه از اصول بوديس و دش
ــوب مي شوند، مشكلات را  محس
ــر مي گذارد. اين سريال  پشت س
در ترويج طب سوزني و فرهنگ 
ــيار موفق بود.  ــياي شرقي بس آس
در اين فيلم اكثر غذاهاي استفاده 
ــتند كه تأكيدي  شده، گياهي هس
ــت و يانگوم  بر آموزه هاي بوداس
ــت؛ بلكه  ــدرت نيس ــه دنبال ق ب
ــام طبقاتي  ــه دارد دور از نظ علاق
ــه اي كنار طبيعت با مردم  در منطق
فقير باشد و به درمان آن ها بپردازد. 
اعتقاد به شفابخشي مجسمة بودا 
ــمت چهل و دوم، تصريح  در قس
شده است؛ آن جا كه داگو و زنش 
(پدر و مادرخوانده يانگوم) براي 
اين كه يونسنگ، همسر دوم پادشاه 
ــت يانگوم، زايمان راحتي  و دوس
داشته باشد، به زحمت، تكه اي از 
ــمة بودا را كنده و به او  دماغ مجس
مي رسانند تا كنار خود قرار دهد و 

بتواند زايمان راحتي داشته باشد. (اين صحنه 
ــد) در مجموع،  ــور ش در تلويزيون ما سانس
ــبك زندگي اين فيلم مانند مكتب بودايي،  س
هيچ خطري براي سران قدرت سالار جهاني 
ــرداري وفادارانه يانگوم  ندارد و حتي فرمانب
ــير  به نظام ظالمانه و فردي حكومت، در مس
ــهروندان  ــته هاي آن ها براي تربيت ش خواس
ــريال بدون حضور  ــت. در اين س جهاني اس
ــا تكيه بر قواي  ــوم به تنهايي و ب خدا، يانگ
ــري خود،  عزم جزم كرد و به مقام والاي  بش
ــك مخصوص عالي جناب رسيد؛ دقيقاً  پزش

همان معنويت و سلوك سكولار و عرفي شده 
و بدون حضور عوامل وحياني؛ پروژه اي كه 
در تقابل با اسلام پيشرو، بسيار ظريف و بدون 
ايجاد حساسيت عمل خواهد كرد و بي گمان، 
تأثيرات خود را بر مخاطبان خواهد گذاشت؛ 
اين نوع زندگي نه در تقابل با نظام امپرياليستي 
و ظالمانه جهاني، كه در راستاي آن مي باشد.

فيلم «بهار، تابستان، پاييز، زمستان... و بهار»
ــترك آلمان  ــه محصول مش اين فيلم ك
ــال 2003 به  ــت، در س ــي اس ــره جنوب و ك
كارگرداني «كيم كي داك» ساخته شد. نمادها 
و سمبل هاي بودايي و به رخ كشيدن آرامش 
راهبان بودايي و درستي ادعاهاي استاد بودايي 
در سرتاسر آن موج مي زند. كارگردان از ابزار 
سينما براي ترويج بوديسم به مخاطبان غربي 
ــت. در اين فيلم،  ــتفاده كرده اس به خوبي اس
ــتان كودكي كه در معبدي بودايي تحت  داس
ــمت به  ــتاد قرار دارد، در پنج قس تعاليم اس
تصوير كشيده مي شود. در فصل بهار، كودك 
ــتاد دربارة  ــفقت اس تعاليم پر از آرامش و ش
جانداران و كنترل نفس و مراقبه را به خوبي 

ــوم به  ــم يانگ ــخ در فيل ــث تناس بح
ــا، اعتقاد به  ــتقيم نيامده ام طور مس
ــمة بودا در قسمت  ــي مجس شفابخش
چهل و دوم، تصريح شده است؛ آن جا 
ــدر و مادرخوانده  كه داگو و زنش (پ
يانگوم) براي اين كه يونسنگ، همسر 
دوم پادشاه و دوست يانگوم، زايمان 

راحتي داشته باشد دعا مي كنند.
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مي آموزد. 12 سال بعد، در فصل تابستان، 
ــراي مداوا نزد  ــادري دختر جوانش را ب م
ــتاد مي آورد. راهب جوان دلداده دختر  اس
مي شود و نمي تواند بر شهوت خود فائق 
آيد. استاد، دختر را درمان مي كند و به خانه 
مي فرستد. روح ناآرام راهب جوان، وي را 
به خطا وامي دارد تا او رنج و زنجيرة علل 
ــتند، تجربه كند. او از  را كه رنج آفرين هس
آن جا به دنبال لذت جنسي مي رود. استاد 
ــهوت،  وي را بر حذر مي دارد كه نتيجه ش
خشم است و خشم باعث جنايت مي شود. 
ــب جوان معبد را ترك مي كند، در  امّا راه
ــال ها  ــي در بغل دارد. س حالي كه خروس
ــوان كه  ــز، راهب ج ــد، در فصل پايي بع
حدود 30 سال دارد، پس از غيبتي طولاني 
ــه در كرده و در  ــه لباسِ آيين را از تن ب ك
ــده بود، با خنجري  دنياي رنج غوطه ور ش
ــناور برمي گردد. در اين  خونين به معبد ش
پاييز عمرش، همسر خيانتكارش را كشته 
ــي دارد، امّا استاد او را از  و قصد خودكش
اين عمل باز مي دارد، وي را تنبيه مي كند و 
به آرامش مي رساند. پليس ها او را با خود 
ــيوة بوداييان با بستن  مي برند. استاد به ش
ــم ها و گوش هايش در ميان  دهان و چش
ــوزي مي كند. اين خودكشي  قايق خودس
ــيدن به والاترين  در ميان بوداييان نماد رس
ــت!  ماري از خاكستر  درجات معنوي اس
ــزد. مار نماد  ــتاد، به معبد مي خ وجود اس
تناسخ است. سال ها بعد، در فصل زمستان، 
ــال پس از سال ها به معبد باز  راهب ميانس
ــره اي آرام و پخته و  مي گردد. اين بار چه
ــيده  ــع دارد. زني با صورتي پوش با تواض
ــپارد. در  مي آيد و فرزندش را به او مي س

ــت در گودال يخي كه راهب ايجاد  حين بازگش
كرده بود، مي افتد و مي ميرد. راهبِ معبد كه اكنون 
خود استاد شده است، سنگي را با طناب به خود 
مي بندد و مجسمه اي از بودا را با دشواري تمام به 
بالاترين نقطه كوه مي رساند. ديگر مجسمة بزرگ 
ــود، انگار راهب  ــالاي كوه ديده نمي ش بوداي ب
ــتوه يا بودا شده است. و  خود تبديل به بودي س
دوباره بهار... پنجمين فصل فيلم: كودكي در همان 
معبد مشغول بازي و خنده است. گردونه تناسخ 
بودايي ادامه دارد... نامگذاري فيلم هم كه پنجمين 
كلمه اش همان اولين كلمه است، يادآور تناسخ 
ــد بوديسم را در  ــد. اين فيلم موفق ش مي باش
ــنواره برلين و كن  غرب مطرح كند و در جش
مورد توجه فراوان قرار گرفت و اساتيد شرقي 
براي توضيح مضامين فيلم به غرب سفر كردند؛ 
ــدن فيلم ها در  البته روند انتخاب و برگزيده ش
اين جشنواره ها، سياستِ برنامه ريزان واقعي اين جشنواره ها را به تصوير مي كشد. نقدها و 
توضيحات فراواني نيز در نشريات در تعريف و تمجيد از فيلم و توضيح مضامينش منتشر 

شد.

معرفي دو فيلم مستند 
ــال 2005 مستند «بوديسم و سرمايه جهاني» را با حضور يك  ــاندر اوي» در س «الكس
اقتصاددان (آرنوبوت) و يك جامعه شناس (ساسكيا ساسان) و يك استاد لامائيست تبتي 
(دزونگزار خينتسه رينپوشه) ساخته است. در اين مستند، آروبوت و ساسكيا ساسن ابعاد 
ــيع سرمايه سالاري معاصر را به بحث مي گذارند و درباره بازارهاي سرمايه كه حدود  وس
83 تريليون دلار تخمين زده مي شوند صحبت مي كنند. اين بازار عظيم برپايه يك سيستم 
ــتوار است و در بازارهاي بورس امكان دارد براساس رفتار گله وار  كاملاً منفعت طلبانه اس
شركت كنندگان كه با شايعه اي سهام خود را تعويض كنند، يك شبه شركت عظيمي سرنگون 
شود و يا شركتِ بي ارزشي به قله هاي ثروت و مكنت برسد. استاد بوداي تبتي بر اساس 
آموزة وهم انگاري جهان پررنج، ديدگاه هاي خود را مطرح مي كند. به ادّعاي او عقيدة فلسفي 
– اخلاقي «خود را از تعلق به آن چه ذهني است و وجود خارجي ندارد، رها كن» مي تواند 
بر رقص ديوانه وار بازارهاي چندين هزار ميلياردي سرمايه پرتو تازه  افكند. ساسن هم با 
تكيه بر اصول بوديسم ادعا مي كند: «اين نيست كه در يك جايي 83 تريليون دلار موجود 
است، اين اساساً چيزي نيست جز يك مجموعه از جابجايي هاي دائمي. يك لحظه ظاهر 
مي شود و لحظه اي ديگر محو مي شود.» فيلم، آنگاه به بحث «كاپيتاليسم مجازي» مي پردازد 
و رنج سهامداران در اتاق هاي بورس را خيالي و به دور از واقعيت قلمداد مي كند. به ادعاي 
فيلم، نخستين اصل بينش بودايي همان وجود نداشتن «واقعيت ملموس» است. درس بسيار 
ــم درباره «سرمايه داري مجازي» امروز گرفته مي شود، اين است كه ما  مهمي كه از بوديس
در اين جهان سرمايه ها فقط با سايه ها سر و كار داريم، با پديده هاي غير مادي، مجازي و 
غير واقعي؛ به همين سبب نبايد خود را به طور كامل درگير بازي هاي سرمايه داري كنيم، 
بلكه بايد با نوعي «افتراق دروني» در اين بازي شركت كنيم. تنها كاري كه فرد بايد بكند، 
سركوب اميال و هواها و در پيش گرفتن انزواست تا بتواند به آرامش دروني برسد و البته 
باز هم در تجارت و بورس شركت كند! به گفته اسلاويج زيزك، «شايد اگر ماكس وبر زنده 
بود، به جاي كتاب «اخلاق پروتستان و روح سرمايه داري»، «اخلاق تائويي و روح سرمايه 

داري» را مي نوشت.» شايد بهتر بود بگويد: «اخلاق بودايي و روح سرمايه داري»! 
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ــراوان  ــا گرايش ف اخيراً ب
و  ــا  معن ــه  ب ــا  غربي ه
ــاص و  ــاي خ متافيزيك ه
 Newage ــوج ــت دار م جه
يا عصر نوين شكل گرفته 
ــت كه مفاهيم معنوي  اس
و فرامادي در قالب هايي نو 

عرضه شده اند.
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البته آثاري با هويت و بر مبناي 
ــد كه  ــاخته ش ــلام ناب نيز س اس

شايسته قدرداني است. 
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را ارائه كرد. آثار بودايي و تائوئي و كنفيسوسي و عرفان هاي تركيبي 
ــيحي – يهودي – بودايي جزء همين رده از فيلم ها به حساب  مس
ــتي در اين رده طبقه بندي  مي آيند، حتي فيلم هاي مبلّغ شيطان پرس

مي شوند.
ــات هم افرادي چون «پائولو كوئيلو» (كه انواع اعتياد به  در ادبي
مواد مخدر و مشروبات را از سر گذرانده و در كتاب هايش تركيبي 
از عرفان هاي بودايي، سرخ پوستي و بعضاً مسيحي را ارائه مي دهد)، 
ــنده كتاب هايي چون «جوناتان مرغ دريايي»،  «ريچارد باخ» (نويس
ــگويي  ــه»، و «لوهام»)، «جيمز رد فيلد» (با آثاري چون «پيش «يگان
آسماني» و «كشف و شهود دهم»)، «ليندا گودمن» (نويسنده «علائم 
ــم خلاق»)، «كاترين  ــتاره اي»)، «شاكتي گوين» (نويسنده «تجس س
ــق»)، «دكتر ديپاك چوپرا» (نويسنده  ــنده «رولت عش پاندر» (نويس
ــاي بابا»، «اشو» و... در اين  «هفت قانون جديد معنوي»)، «ساتيا س
موج گنجانده مي شوند كه مروج معنويت هايي بدون حضور دين و 
خدا و اغلب برگرفته از يوگا و مديتيشن و بوديسم و چندخداگرايي 
ــمن گرايي و فرا  ــتي دش ــتي و عرفان هاي سرخ پوس و طبيعت پرس

روانشناسي هستند.

ظهور معنويت منهاي خدا و عرفان هاي بي شريعت در ايران
در تاريخ اديان مي خوانيم كه برخورد و تعامل اسلام و هندوئيسم 

آيين بوداي غربي در حال رشد، همگام با يهوديت و صهيونيسم
ــروع به  ــم در غرب ش ــط دهة پنجاه تاكنون، بوديس از اواس
ــت و اكنون در امريكا حدود سه ميليون بودايي  ــد كرده اس رش
ــورهاي شرقي به آن جا مهاجرت  زندگي مي كنند. برخي، ازكش
كرده اند و تعداد بسياري هم از مسيحيت و يهوديت به آيين بودا 
گرويده اند. با اين كه يهوديان حدود دو درصد جمعيت امريكا را 
ــي درصد تازه بودايي شده ها در آن جا، يهودي  دربرمي گيرند، س
بوده اند! اخيراً فرقه اي در امريكا در حال رشد است كه تركيبي از 
تفكرات يهودي و بودايي را دارد. اين فرقه «جوبوها» نام دارد كه 
در ماه آوريل عيد «ذن سدر» را جشن مي گيرند و خروج يهوديان 

از مصر را با خلاصي بودا از رنج مقايسه مي كنند 
ــمه اي از بودا در  ــان مجس و در محراب عبادتش
كنار سنگي منقوش به كلمه عبري شالوم (سلام 
_سلامتي _ بركت) نگهداري و ادعا مي كنند بودا 
ــت.  ــده اس باعث قوت يهوديت در دل آن ها ش
ــاي بزرگ ترين مجله بودائيان  امروزه اكثر اعض
ــده  امريكا «Tricycle» جزء يهوديان بودايي ش
هستند. البته بودايي شدن يهوديان شايد تاكتيكي 
ــد، درست مانند دونمه ها در جهان  و موقتّي باش
اسلام و مارانوها در جهان مسيحيت كه يهوديان 

ــيحيت نفوذ كرده،  ــلام و مس ــن يهودي ماندند و در اس در باط
ــتند. حتي برخي از مشهورترين  تأثيرات مطلوب خود را گذاش
ستاره هاي هاليوود بودايي شده و يا به داشتن گرايش ها و عقايد 
بودايي شهره اند؛ افرادي چون «كيانورريوز» بازيگر «ماتريكس» و 
«بوداي كوچك»، «برادپيت» بازيگر «هفت سال در تبت»،  «جت 
لي» قهرمان هنرهاي رزمي، «اوما تورمن»، «شارون استيون»، «جان 
كليز»، «آلانيست مورليست»، «استينگ»، «گلدي هاون»، «اورلاندو 
ــتيون سيگال» كه كمربند مشكي كاراته دارد و به زبان  بلوم»، «اس
ــلط است و قائل به نظريه تناسخ و گياهخوار است و  ژاپني مس
چند مدرسه زنجيره اي هنرهاي رزمي شرقي در ايالت هاي مختلف 
امريكا دارد و بالاخره «ريچارد تيفاني گري/ ريچارد گري» كه در 
فيلم «بوداي» شكار كاپور در كنار «براد پيت»  بازي كرد و به خاطر 
ــال 1991 از سوي  همين فيلم به ديدار دالايي لاما رفت و در س
مجله People به عنوان يكي از پنجاه مرد تاريخ سينما انتخاب و 
سال 1999 در يك رأي گيري از سوي مردم (!)، جذاب ترين مرد 

تاريخ سينما معرفي شد. 
اخيراً با گرايش فراوان غربي ها به معنا و متافيزيك هاي خاص 
ــت  ــكل گرفته اس و جهت دار موج Newage يا عصر نوين ش
ــده اند.  ــه مفاهيم معنوي و فرامادي در قالب هايي نو عرضه ش ك
اين موج در سينما به عقيده برخي توسط بانويي فيلم ساز به نام 
ــال 1965 در سفري كه همراه با  ــد. وي س «الداهارتلي» آغاز ش
شوهرش به ژاپن داشت، نخستين فيلم Newage را به نام «تفكر 
ذن» (The mind of zen) ساخت كه اين فيلم در سال 1967 
برنده روبان آيي فستيوال فيلم امريكايي شد. طي سال هاي بعد؛ او 
دربارة شفا، تندرستي، جست و جوي خويش، مديتيشن، مراحل 
مرگ، قوانين معنوي و الهي حاكم بر جهان و صلح جهاني آثاري 

بزرگ ترين  اعضاي  اكثر 
امريكا  ــان  بودائي ــه  مجل
«Tricycle» جزء يهوديان 

بودايي شده هستند.
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ــم در جنوب و شرق آسيا  و بوديس
مكاتب التقاطي فراواني ايجاد كرده 
ــت؛ براي مثال، يكي از عرفاي  اس
ــر»(1440 –  ــلمان به نام «كبي مس
ــلامي و برخي  1518 م) توحيد اس
ــت و  ــي را درآميخ ــد هندوي عقاي
ــدان فراواني را گرد خود جمع  مري
ــاگردان او «نانك»  ــرد. يكي از ش ك
ــود كه آييني به  (1469 – 1539) ب
ــذاري كرد و  ــيك» را پايه گ نام «س
خود را نخستين «گورو» يعني معلم 
ناميد. اين گروه تبليغات هم دارند و 
عقايد التقاطي خويش را به زبان هاي مختلف از جمله فارسي گسترش مي دهند و هميار 
بسيار خوبي براي استعمارگران بريتانيايي و امريكايي هستند. در سال هاي اخير هم تبليغاتِ 
عرفان هاي هندي از طريق هاليوود، باليوود (سينماي هند)، سينماي ژاپن و چين و كره و 
ــدت پيدا كرده  هنگ كنگ، ترجمه كتاب هاي التقاطي و اصلي هندو و بودايي در ايران، ش
و سيلي از مطالب منحرف و عرفان هاي مبهم و چندخدايي يا بدون خدا و بدون معاد و 
بدون شريعت در جامعه رواج يافته است. يكي از اسباب رواج اين 
قبيل تفكرات در سال هاي اخير، زمينه سازي هاي روشنفكرنمايان 
مختلفي است كه حقانيت اديان مختلف را مطرح كردند و تلاش 
فراواني براي حداقل سازي دين و جايگزيني معنويت به جاي دين و 
ترويج معنويت عقلاني (منهاي وحي) انجام داده اند. اينان زمينه هاي 
تئوريك پذيرش اين معنويت هاي جديد را در طبقه اي از نخبگان به 
وجود مي آورند و تلاش دارند از اسلام تاريخي به اسلامي معنوي 

و فقه حداقلي برسند.
در بين گروهي از مردم هم كلاس هاي ذن و يوگا و مديتيشن 
ــي هاي جديد و آرامش تأثير خود را گذارده  و فراروان و روانشناس
ــط بودارما در چين از معبد  ــت؛ دقيقاً مثل ترويج بوديسم توس اس
شائولين، كلاس هاي مختلف رزمي و تكنيك هاي دفاع شخصي با 
استفاده از مراقبت و تأمل و تمركز حواس هم در ترويج انديشه هاي 
ــت. ترجمه  ــيار مؤثر بوده اس ــرقي در ايران بس انحرافي عرفان ش
ــو، سايتاساي بابا، خوزه سيلوا و... نيز  كتاب هاي پائولو كوئيلو، آش
ــته است. شبكه هاي پخش ويديويي و تلويزيون  تأثير فراواني داش
ــيار مؤثر بوده اند.  ــينماي معناگراي اين چنيني بس هم در ترويج س
زنجيرة اين وسايل ارتباطي و كلاس ها و كتاب ها، بسياري را تحت 
ــلام  ــي اس تأثير خود قرار داده و آن ها را از عرفان عقلاني – حماس
ــاي كاذب يا بي هويتي پيش برده  ــمت هويت ه بيگانه كرده و به س
ــت. برخي سينماگران ايران نيز از تأثير اين سيل جهاني در امان  اس
نمانده و به سمت اين قبيل معناگرايي هايي كه به راستي انسان را از 
معناي حقيقي دور مي كنند، كشانده شده اند. تعريف صريح و روشن 
مسؤولان بنياد سينمايي فارابي و برگزاركنندگان جشنواره بين المللي 
ــينما چنين است: «هر آنچه بيننده يك  فيلم فجر از معناگرايي در س
ــم را به جهاني وراي اين دنياي موجود متمايل كند، نمونه اي از  فيل
سينماي معناگراست.»چنين تعاريف مبهم، سكولار و مقلدانه اي از 
معناگرايي باعث شده كه فيلمي شيطاني – مسيحي به نام «كنستانتين» 
اولين فيلم پخش شده در برنامه «سينما و ماوراء» شبكه چهار باشد 
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«باباعزيز» همچون بودا، اشراف زاده اي بوده 
كه در اوج مكنت و ثروت، به دنيا و تعلقاتش 
ــن حقيقت،  ــراي يافت ــد و ب ــت مي كن پش
سال ها بدون حركت به ته بركة آبي خيره 
مي شود؛ درست مانند بودا كه هفته ها زير 
ــپس  ــت انجير به تأمل پرداخت! س درخ
ــت را در نحله  ــن جناب بابا عزيز، حقيق اي
ــش هاي  ــماع و پرس دراويش و رقص س
ــلام  ــي مي يابد؛ نه در اس دراويش صوف

انقلابي و تفقه پيشتاز و اجتهادي! 

ــرقي و  و فيلم هاي زيادي از عرفان هاي ش
بوديسم هاليوودي به عنوان معناگرا تقديس 
ــوند و جايزه بگيرند. يا براي  و ترويج ش
نمونه، در بخش سينماي معناگراي جشنواره 
ــوم فيلم فجر فيلمي از «ناصر  بيست و س
خمير» كارگردان تونسي الاصل كه ايران، 
تونس، انگليس و فرانسه آن را توليد كردند 
ــد. در اين فيلم «باباعزيز»  به نمايش درآم
ــراف زاده اي بوده كه در  همچون بودا، اش
ــروت، به دنيا و تعلقاتش  اوج مكنت و ث
پشت مي كند و براي يافتن حقيقت، سال ها 
بدون حركت به ته بركة آبي خيره مي شود؛ 
ــت مانند بودا كه هفته ها زير درخت  درس
انجير به تأمل پرداخت! سپس اين جناب 
ــت را در نحله دراويش  ــا عزيز، حقيق باب
ــش هاي دراويش  ــماع و پرس و رقص س
صوفي مي يابد؛ نه در اسلام انقلابي و تفقه 

پيشتاز و اجتهادي! 
ــير رسيدن به مراسم  بابا عزيز در مس
دراويش كه هر پنج سال يك بار با حضور 
ــش در محلي كه  ــياري از دراوي تعداد بس
همچون كعبه پذيراي آن هاست، به همراه 
نوه اش در حركت است و داستان جدايي 
ــه حقيقت را  ــيدن ب خود از ثروت و رس
ــف مي كند. در گفتار و كردار او هيچ  تعري
نشانه اي از اعتقاد به شرع و احكام اسلامي 
ديده نمي شود و به موسيقي به عنوان زبان 
مشترك ميان تمام انسان ها و وسيله اي براي 
ــيدن به خدا تأكيد فراواني مي شود. در  رس
ــم، دراويش از نژادها و زبان هاي  پايان فيل
ــيقي هاي  ــته ها و موس ــون در هس گوناگ
ــر كدام با  ــم مي آيند و ه مختلف گرد ه
ــيقي مي خواهد به خدا برسد! دراين  موس
فيلم هيچ شيوه اي سرزنش نشده است و 
ــم به وضوح خود را مي نماياند  پلوراليس
ــيوه ها پذيرفتني است، حتي اگر  و همة ش
ــيوه اي در ارتباط نامشروع تعريف شده  ش
ــياري از فيلم هايي كه مورد  باشد!؟ در بس
حمايت زرسالاران و قدرت طلبان داخلي 
ــرعي و متشرع  ايران بود، تفقه و احكام ش
بودن به كرات مورد استهزا قرار گرفت كه 
دقيقاً تكميل كننده همان مسير است. البته 
آثاري با هويت و بر مبناي اسلام ناب نيز 

ساخته شد كه شايسته قدرداني است. 

پي نوشت ها در دفتر نشريه موجود است.
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